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  ؟!.اند گفتهچرا ایرانیان  را  آتش پرست  
 

 
 

  تورات -نیایش -اوستا -پرستش -آتش کلید واژه ها: 

 

 چکیده:  
   نماد دینتا کنون نزد بسیاری از مردم جهان    هنگامآتش از دیر  

 
 شناخته شده، یونانیان درپرستش  و زندگ

 همیشه آتشی افروخته 
ی

می پوشاندند و هربامداد  گاههای خانگ داشتند که شباهنگام رویش را با خاکستر

ها را پس می زدند و با چوب  های ویژ  ر می افروختند،  خوشبو دو باره ب  ۀپیش از فراشد خورشید خاکستر

های نا ز  نزدیک نمی کردند.   پاک به آن هرگز لاشه یا چت 

ز در خانه های خود هنوز هم آتشگاههای کوچگ دار   برهمنان را در  روز آتش خوشبو  ند که شبانه  نت 

ز مانند  های خوشبو    ها و یا دیگر سوختنز   چوب تنها  ها   و یونانز   ها   ایرانز   آنها زنده نگهمیدارند، آنها نت 

 این مردم می سوزد،  را پیشکش آتش می کنند. آتشی که در آتشگاههای همگانز 
ی

و یا آتشگاههای خانگ

 از   ن  تکه   وسرشت برتری است، آتش پاکی است که جز با آیینهای ویژه افروخته نمی شود،  گوهر   از

 
 
،   وی است که  هسنر مین  و گرما بخشی

ی
و اندیشه هم دارد و   آهنگجان و روان و   افزون بر درخشندگ

را   توان گفت  و هنجار   سامانکارهای جهان  دیگر می  به سخن  آتش   شایسته می بخشد!.   که گوهر 

 نزد بسیاری از مردم جهان این همان     و
ی

  استگوهر زندگ
ی

آنجا که   ست وا .. هرجا که آتش هست زندگ

 است. 
ی

 آتش نیست نا زندگ

است،   62یسنا هات      خود می خوانند بر گرفته از   ۀزرتشتیان در نمازهای روزانامروزه   نیایشی که آتش

اوار ستایش  پاک کننده«»   و  » درمانگر«  ۀدر بخشی از این سرود، آتش با فروز   شده  یاد و بسیار سرز
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 است.   

ز به هسنر  ، شایان یادآوری است که آتش در هسنر شناسی ایرانز ی آتش در والا جایگاه پیش از پرداختر
ن هسنر و سرچشمه ی زندگانز   جایگاهیما از چنان    اینجهانز  ی می توان آن را ب  بر خوردار است که با دلت 

 . به شمار آورد 
ری آنهانرویش و بالش گیا ز و پ  ش زیستمندان و جهش و جنبش زمت       ،، زایش و مت 

ی
بسته به  همگ

ی نیست جز یک کور  ز   . بزرگ آتشفشان   ۀخورشید است، و خورشید چت 
          یَک                                 

َ
 ناک      ب ده تا          ر ش        شی بی آت

ه  خاک   میان باد و آب از بَ                                                                       ر تت 
                                  

 
 ن
 
 خ

َ
ز که آت  نبش دمید      ش ز ج  ستت 

 زگرمی ش پس خشگ آمد پدید                                                                       
ز آن پس ز آرام س                                   

ُ
 ـ ردی ن        ا  مود             

 ی فزودر         ردی همان  باز ت           ز س                                                                   
 چو این چار گوهر به جای آمدند                                         

 د      دن     رای آم            ز بهر سپنجی  س                                                                      
 چو دریاو چون و کوه و چون دشت و راغ                                  

ز شد به کردارِ روشن چراغ                                                                        زمت 
                                     

ُ
 تند                      ر تاخ                             در دگ                       ک انرها یَ         ه گ

 تند      ر افراخ           ردن ب            ه گ           ون           رگ               دگ                                                              
 د این                      آمد         دی           پ                                   

ُ
 ز  رو                      نبد  تی     گ

 و         و  به  ن        ندۀ   ن            فنر  نمایگ  ش                                                                      

ز دارای پوسته    4.5نزدیک به    ،گوید دانش امروز می    داغ ، سرخ رنگ و نیمه  ن  میلیارد سال پیش، زمت 

اندک اندک رو به سردی   ،سرخ رنگ  ۀنیمه گداخت  ۀز گذشت میلیونها سال، این پوستگداخته بود. پس ا

  سخت بخشید.  ن  و جای خود را به پوسته  نهاد 

ن که آتش ز جنبش دمید     زگرمی ش پس   خشکی آمد پدیدنخستی 
                                                                   

ون جهیدند و هوای   گازهای داغ و گدازه های روان از لایه های زیرین و از راه دهانه های آتشفشان بت 

ز را پدید آوردند.   ،    زمان  همکلفت زمت  ز خانه ها و  با این جوش و خروش زمت 
 
های دوندش ه هم پیانی اختر

ز افزودند  ز برخوردند و بر دگرگونیهای زمت  و فراخدامن  در   ،، اینها از یک سو هزاران گودال ژرفبه زمت 

 پدید آوردند، و از سون  برغبار هوا افزودند. 
ز  زمت 

ز تر  ، گوهرهای سنگت  ز شدند و هستۀ توپالها  همراه با این دگر گشت های پیانی دید را پ[فلزات  ]، ته نشت 

پ  و  رفتند  فراز  تر  و گوهرهای سبک  آراست   ۀوست آوردند،  را  ز  زمت  ونز  بر    ند بت  زیبان   جامۀ  ز  و  زمت  تن 

 . پوشاندند 

 
 
 بر فراختندک اندر دگر تاختند      دگرگونه گردن ی هرها گ

                                                                     
امون  ز رو به سردی گذاشتند،  بخار آنی که در هوای پت  ونز زمت  پس از یک میلیارد سال، لایه های بت 

ده شد و چکه های آب را پدید آورد.    پدید آمده بود بهم فشی

ز آن پس ز آرام  سردی نمود     ز سردی همان باز  تری فزود 
 
 ا
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   گونۀ بارانه  ها سال پیانی ب   این چکه های آب میلیون

 
ز فرو ریختند. ریزش نا ایستای این  های ت ند بر زمت 

 
ی

ز را از آلودگ ه کرد و از سون  دیگر   تندآبه ها از سون  هوای زمت 
ز ز پاکت  های دود و غبار و گازهای زهرآگت 

ز پدید آورد.  ز در این هنگام دریا ها و پهناب ها و دریاچه ها و تالاب ها را  برروی  زمت  اگر چشمی بر زمت 

 ه را که گردن آویز آن است ببیند: بود می توانست آسمان و آنچ

ن رو      شگفتی نمایند  ۀ نو به نو پدید آمد این گنبد تی 

  
 در نی   ۀولی پوست

ز ز    ۀچه از دهان) نی در نی آتشفشان ها  جوششزمت  کوهها و چه در کف دریاها( و زمت 
نبش خشکسارها، هر دم   بخود می گرفت و چرخش ن  دگرگونه    ریختلرزه ها و دریا لرزه های پیانی و ج 

ز به         دامنۀ این دگرگونز ها می افزود.  خودش بر گرد زمت 

 ببالید کوه آبها  بر دمید     سر رُستیتن سوی بالا کشید

ز گروه جلبک ها که شمار گونه های آن را از   امون یک سد و سی میلیون سال پیش نخستت  تا    3800پت 

ز می    4300 ز گیاهان که آنها را در نی آنها گونه های دیگری ا،  زنند  در میان آبها پدید آمدند گونه تخمت 

ز پدیدآمدند، شک نیست که گونه های   بسیار گوناگون    در دسته های بخش بندی می کنند بر روی زمت 

ز از میان رفتند    بیشمار  ز همانند بسیاری از گونه های جانواران، در دگر گشت های پیانی زمت  گیاهان نت 

ی در  دند که توان بیشتر دگرگون شوندۀ سازگاری با سامه های    و جای خود را به گونه های دیگری ستی

ز داشتند. بسیاری از گیاهان توانستند در کنار مرداب ند های بزرگ رویش و بالش خود    زمت  .  را نی بگت 

ز را به زیباترین چهره   آراستند اندک اندک درختان بالا بلند و پر پیکر زمت 

                                              اندر آمد سرانشان ز بخت ابر گیا رست با چند گونه درخت    به 

ز   ز دایناسورها نزدیک به    3.8نزدیک به    زیستمنداننخستت  میلیون    150میلیارد سال پیش، و نخستت 
میلیون سال پیش دودمان دایناسورها از میان رفت،    65سال پیش به کالبد هسنر درآمدند، نزدیک به  

ز   می دانند که در نی آن غبار سنگینز    [شهاباختر دونده] بودی دایناسورها را برخورد یک  نا  ۀانگت 
ز به زمت 
یک   و  نرسید  ز  به زمت  و گرمای خورشید  پوشانید  را  ز  یخ  چرخۀسراسر زمت  بندان مرگ همگانز   کوتاه 

 دایناسورها را در نی آورد. 

 چو زین بگذری مردم آمد پدید    شد این بندها را سراسر کلید

ز        ز جانوران    بر می آید از داده های دانش چنت  آدم گونه میان پانزده تا بیست میلیون سال   که نخستت 
ز پا به هسنر گذاشتند، نزدیک به چهارده میلیون سال پیش اورانگوتان ها از خانواد  ۀ پیش بر روی زمت 

ز برتری مردم تباران نسبت به دیگر  دم سانان جدا شدند. زیست شناسان  مر  ز روی دو پا را نخستت  راه رفتر
مردمان امروزی برآمده از تبار مردم گونه هان  هستند که میان دو میلیون و سیسد جانوران می شمارند. 

ز تبار آدمی ب  ۀا می زیستند.  انداز کمیلیون و دویست سال پیش در آفری  تا دو  مغز    ۀانداز ه  مغز نخستت 
با پیدایش   شامپانزه بوده است. از آن زمان تا به امروز فرایند مغز آدمی گام به گام رو به فزونز گذاشت و 

ز رسید.   ۀکاس   ۀسر آدمی به دو برابر انداز  ۀگنجایش کاس   ،کشیده اندام  مردم    سر مردم نخستت 

باستانز است که    گونۀ باز مانده از مردم تباران  نامیده می شود تنها    » آدم خردمند «آدم امروزی که  
  رسیده است.  ۀ کنونز گام هزار سال پیش رو به فراپون  گذاشته  و به   250میان چهارسد تا 
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 سرش راست بر شد چو سرو بلند      به گفتار خوب و خرد کار بند 

، و از آن میان    ۀهم  ۀفرایند رسان  در بار   چنانچه دیدیم، ز فرایندی زمان بَر    «»آدمیباشندگان  روی زمت 
هنن  م به گام بوده است، پیدایش گونه  و گا

ُ
، داستان به یک زمان  بسیار دراز نیاز دارد   ، نو از یک بیخ ک

ب  «خلقت آدم و حوا»، بویژه داستان    «خلقت شش روزه» نا  داستانز بسیار کودکانه و از  ن  ب  یخ و 
ین شاهنامۀ فردوسی  در   که  باید مایه سربلندی ما ایرانیان باشد این است که  ن  پذیرفتنز است. نکته   کمتر
 است:  « پدید آمدن»همه جا سخن از  نیست، های کودکانه ان نشان از این گونه داست

   آرد پدید... بدان تا توانان  
     آمد پدید... پس خشگ  

ز رو...   پدیدآمد  این گنبد تت 
 بسته شد...     دگرها یک اندر  فلک

 کوه آبها بر دمید...  ببالید 
زان پس چو جنبده     آمد پدید... و 

 مردم آمد پدید... چو زین بگذری 

این دست نوازشگر    . د پدیده ها تنها در پرتو خورشید انجام پذیرفتن   ۀاز سوی دیگر دیدیم که فرایند هم
و  و   –سوخت    –خوراکی  -روشنان     -خورشید است که  گرما دیگر  شالوده های بنیادین زندگانز ما را  نت 

 فراهم می آورد.  

،از  برخز در   » ،آتش  بن مایه های کهن ایرانز
 
ز است   سپندارمذ و  «ه مزداهورَ پش ا  که پاسبان زمت 

   دختر » 
 
 بینش   گر نشا در نزد ایرانیان،    و هواآتش و خاک    آب و گرامیداشت    گفته شده اند.   «ه مزداهورَ ا

 . هسنر است  در بارۀژرف آنها بسیار  
 

ن های گوناگون و در نزد دیگر مردم جهان جایگاه آتش   در آیی 
 

 
 

شناخته شده، یونانیان درپرستشگاههای    نماد دینتا کنون نزد بسیاری از مردم جهان    هنگامآتش از دیر  

 همیشه آتشی افروخته داشتند که شباهنگام رویش را با خاکستر 
ی

می پوشاندند و هربامداد پیش از    خانگ
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ها را پس می زدند و با چوب خوشبو دو باره بر می افروختند، هرگز   ۀ  های ویژ   فراشد خورشید خاکستر

ز های نا پاک به آن    کردند.   نزدیک نمی لاشه یا چت 

ز در خانه های خود هنوز هم آتشگاههای کوچگ دارند که شبانه    برهمنان را در  روز آتش خوشبو  نت 

ز مانند ایرانز   می  آنها زنده نگه های خوشبو   ها و یا دیگر سوختنز   چوب تنها  ها،  و یونانز   ها   دارند، آنها نت 

 این مردم می    تشو یا آ را پیشکش آتش می کنند. آتشی که در آتشگاههای همگانز 
ی

، سوزد گاههای خانگ

ز بجای آوردن     است، آتش پاکی است که جز با   دیگریسرشت    و   گوهر  از های ویژه افروخته نمی   آیت 

  از  هسنر مَ ن  تکه   شود،  
 
،   وی است که  ین  و گرما بخشی

ی
و    خرد جان و روان و   افزون بر درخشندگ

ه ساماناندیشه  را  جهان  و کارهای  دارد  شایسته    م  توان  و هنجاری  دیگر می  به سخن  بخشد!.   می 

این همان     که گوهر آتش و گفت  نزد بسیاری از مردم جهان 
ی

ا که آتش هست  هرج  اند،گوهر زندگ

 
ی

 است. آنجا که آتش ن و است زندگ
ی

 یست نا زندگ

امروزه  نیایشی که نیامده و آتش  «آتش»نام  ه   بن  بخش ویژه    62اوستا بجز یسنا هات    ۀدر گرامی نام

ز زرتشتیان در نمازها های روزانه خود می خوانند ب در بخشی از این    .  است  62یسنا هات     ر گرفته ازهمت 

اوار ستایش نامیده شده است.   » پاک کننده« و  » درمانگر«  ۀسرود، آتش با فروز   و بسیار سرز

   از پنج گونه آتش نام برده شده و به هر یک جداگانه درود فرستاده شده است:  17در یسنا 

هآتشِ »   نخست: 
َ
گه
َ
اوار ستایشی که در سرای درخشان  Berezisavangha  بِرِزی سَون «، آتش بسیار سرز

 مَ 
 
ری آنها بۀ چهر و، در پیشگاه دادار آفریدگار می سوزد و ین ز و پ  ه جهان را نو به نو می کند.  آسمان و زمت 

 .  آتش آتشکده ها پرتون  از فروغ این آذر مَ کالبد هسنر پذیرفته اند یارمندی این آتش  
 
وی است. در  ین

م آن را    مانند زاد استی
ز دانسته    «یاور ایزد سروش»و    «پاسبان خفتگان»برخز از نامه های کهن ایرانز نت 

 اند. 

 آتش »  دوم: 
َ
«  همان آتش سرشنر یا غریزی است که در کالبد آدمی و جانور  Vohu Fryana  وُهو فریان

نبش   ز این آتش    بر آمده از این آتشِ   زیستمندان همهفروزان است، جَهش و ج  سپنتاست. با فرو خفتر

ه می گردد. در برخز از نامه های کهن ایرانز آنرا دوست دار نیگ و  است که مرگ بر آدمی و جانور چت 

ز    اند. گفته پاک سرشنر نت 

 
 آتش  »    سوم: 

َ
را  Urvazishta  اوروازیشت پنجگانه که آن  از آذران  ز آتش  شادی بخش »«  سومت 

 انسته اند، رویش و بالش گیاهان از این آتش است. د «رامش دهنده ترین»و  «ترین

 

  آتش »     چهارم: 
َ
،  Vazishtaوازیشت آتش   آن،    «سود رسان و پیش برنده»چم  ه  ب« آتش آسمانز

رز ن  جهنده 
ُ
یه که از گ ماند.   زبانه [ایزد  باران] تیشیی  می کشد و دیو خشگ و دیگر دیوان را مت 

 

 آتش »    پنجم: 
َ
  ] آتشی است که در  و آن    ،«ترینورجاوند»چم  ه  ب «     Spenishta  سپِنیشت

َ
مان گرود 

Garo demana]  َیا سرای درخشان م 
 
 و ین

 
 مزدا می سوزد. کار جهان از این آتش سامان می  ههورَ در برابر ا

 همانندی بسیار هست.  برزی سونگههپذیرد.  میان این آتش و آتش  
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مشاسپند    ، والاترین خویشکاریدر گرامی نامه ی اوستا  هنجار   که آن را  ) ،  [= اردییبهشت]  اشا و هیشتا 

هسنر   ،آفرینش شناخته    ،سامان  ریتم کیهانز  است،  اند( و  آتش  از  روست که     پرستاری  ز  همت  از 

ماه که جشن اردیبهشتگان است به آتشکده ها می روند و نیایش های   در روز سوم اردیبهشت زرتشتیان

 ویژه بجا می آورند. 

 بسیار فرخنده و شادی بخش  کنیم: یگ جشن  یاد دو جشن بزرگ ایرانز در پیوند با آتش    از در اینجا باید  

 [ 1]ا کنون در بر اندازی آن کوشیدند. خود به ایران ت که تازیان و تازی پرستان از آغاز یورش  سوری

، این جشن از زمانز آغاز شد که آدمی د گردکه در روز دهم بهمن ماه هر سال برگزار می     جشن سده دوم  
ز آتش را فرا گرفت و توانست بدستیاری آتش گامه های فراپون  را یگ پس از دیگری  فراز شیوه افروختر

  د. آی
خداد  

ر  این  ین  پیشدادی  داستان شت  ز است که هوشنگ  بهمراه   شادی بخش چنت  از  روزی  تنز چند 

ن  ۀبه کوه می روند، در میان اران  ی ه تنن  بنده  راه ج  ز تاز در برابرشان نمایان می   دراز وسیه رنگ و تت  و تت 

 بسویشود 
ی

های    مار پرتاب می کند، سنگ که از خانواده ی سنگ ، هوشنگ پا پیش می گذارد و سنگ

آتش زنه بود به سنگ دیگری بر می خورد و از بر خورد این دو سنگ فروغز پدیدار می گردد و هوشنگ 

 نامد و در می یابد که در بر خورد دو سنگ می توان آتش پدید آورد:   می فروغ ایزدیآنرا 

 اســـــــــــــف تا ـــــــــبگف                    
ن

 ردیــــــــخــب ر ــــــــــد اگــــــــــید بایــــــــرستــــــــــزدی     پــــــــــــــــاین ــــت ایــروغ

ــرد او  با گــــاه در گــــمان شــــشب آمد بر افروخت آتش چو  کوه     ه                      روه ــ

رد       رد آن ـــجشن ک یکی                    
َ
 سده نام آن جشن فرخنده کرد شب و باده  خ

ز اشاره شد، تنها ایرانیان نیستند که آتش را می ستایند و     نت 
شادی بخشش را  زبانه هایچنانچه پیشتر

مسیحیان  و  ان  و هندوها و یهودی  ها   و رومی  ها   یگر مردم جهان مانند یونانز گرامی می دارند، بسیاری از د

ز    ریشه در کارنامۀ جهان دارند جهان که    و بس بسیاری از دیگر مردم   در گرامیداشت آتش می کوشند،  نت 

 در نی خواهد داشتاز دید بسیاری از این مردم هرگونه نی آزرمی نس
ز    . بت به آتش پاد افره سنگت 

 

   نگاهی به جایگاه آتش در تورات 
 

ز بار در  یهوه     3: 2نمایان می شود و با او سخن می گوید. خروج  ا بر موس آتش زبانۀنخستت 

بخور  ،  بودند در کیش یهود برخوردار   ، با اینکه از پایگاه والان  ا[برادر موس]پشان هارون    ابیهو  و  ناداب 
وَهآتش از حضور  »:    نبود گذاشتند و   آتش یهوهکه   ن  نیایش را بر آتش بیگانه    ۀویژ 

ُ
ه
َ
بدر شده ایشان    ی

وَهرا بلعید وبحضور 
ُ
ه
َ
 (1: 10 لاویان)  [مردند...  ی

 شکوه یهوه همانند آتش است:  

« مثل».  ن » آتش« افروخته خواهد شد   ..زیرا جلال او » سوختتن و» نور« اسراییل » نار  ،  سوخیی

 (10: 16اشعیا )  «و قدوس وی شعله خواهد شد

وَه ... زیرا  »    
ُ
ه
َ
ن می گوید: اینک من سلامتی را مثل نهر به او  ی   ، خواهم رسانید   [بنز اسراییل  ]بهچنی 

پس چون این    ،پرورده خواهید شد  ه بر زانوهایشو شما خواهید مکید و در آغوش او بر داشته شد

وَهزیرا اینک   اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود    د،ا ببینید دل شما شادمان خواهد شر 
ُ
ه
َ
با    ی
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تاب خویش خواهد آمد و عرابه های  [آتش]
َ
ت،  و ع

َ
را با   او مثل گرد باد، تا غضب خود را با حِد

آتش] رساند  [شعله  هوَهزیرا   بانجام 
َ
خواهد   [آتش]با    ی داوری  بشر  تمامی  بر  خود  شمشی   و 

 ( 66: 12اشعیا )  .«نمود 

 
ت   : از جنس آتش است یهوهغت 

ن می فرماید هر آینه    . .. »       ت]بنا براین یهوه چنی  ها تکلم   ضد بقیه امته  خود ب  [به آتش غی 
 (  36: 5حزقیال )  «نموده ام. 

  ( 4: 24تثنیه )  « غیور است اللهو  [آتش سوزنده]... زیرا که یهوه »     
 

   خواهد بود:  «آتش»همانند  اسراییل  رهان  بخش

. اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و . . »      

خواهد آمد یعتن    در اورشلیم[نیایشگاه یهود  ]خود  او می باشید ناگهان به هیکل  که شما  طالب  یهوه

او  مشور می باشید آن رسو  از  اما    .  ل عهدی که  این است،  هان او می آید،  قول یهوه صبایوت 

ن ظهور وی تواند ایستاد زیرا که او مثل     کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد، و کیست در حی 

 ( 3: 1ملاکی ) «خواهد بود   [قالگر آتش]

   : خاموش نشود  آتش هرگز که   یگ از والاترین فرمانهای  یهوه این است 

 (6: 13لاویان  ) .« ته افروخته باشد و خاموش نشود و آتش بر مذبح پیوس»...       

ه»...        و  نشود  خاموش  و  باشد  افروخته  است  مذبح  بر  بر آتشر که  م  ن هی  بامداد کاهن  آن   ر 
 (  6: 12 لاویان) بسوزاند

 
گوشت    بوی خوش که از سوزاندن  ۀدر بار   بخش های گوناگون تورات  ویژه در  رهنمودهای بسیار         

رپان و چرنی 
ُ
د و  یهوه آن را دوست می دارد:  ک ز  بر می خت 

و هدایای    ا موسه  ب  یهوه...  »       قربانیهای سوختتن خود  بساز   برای من  از خاک  مذبحی  گفت 

 نام خود سازم نزد تو  بر آن بگذران در هر جایی که یادگاری برای   سلامتی خود را از گله و رمه خویش

 ( 20: 24خروج)  «.. . خواهم آمد و ترا برکت خواهم داد 

از خویش آو  آسمان  نیست، از   الهیاست و غی  او  الهِ  ... این بر تو ظاهر شد تا بداین که که یهوه  »     

ن  أرا بتو شنوانید تا ترا ت کلام او را از میان بتو نشان داد و    [  آتش عظیم خود را ]دیب نماید و بر زمی 

 (4: 35تثنیه)  « .. . شنیدی [آتش]

ن ] جهته  بر مذبح بپاش و پیه آنها را ب... خون آنها را  »      یهوه و عطر خوشبو برای    [هدیه آتشی 
 ( 18: 18اعداد )  «بسوزان .. 

ن ]قرباین کن مثل هدیه آردی تا  دیگر را در عصر  ۀ... بر »      آتشی 
و عطر خوشبو باشد برای  [قرباین

 (  28: 8اعداد)  .« ..  یهوه
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م بر مذبح  »     ن را بر آن مرتب سازد و پیه آنرا    [سوختتن ]و قرباین    [بسوزاند]... و هر بامداد کاهن هی 
 (6: 15لاویان )  ..«.  یهوهعطر خوشبو و یادگاری آن نزد  برای [بسوزاند]بر آن 

ز مسیح   والی اینها نمونه هان  بودند از جایگاه   ز یهود.  نگاهی هم به آیت   بیاندازیم و جایگاه آتش در آیت 
 .  بسنجیم را  آتشوالای 

مردم را در رود اردن به آب تعمید می داد ولی از کس دیگری سخن می گفت که   «تعمید دهندها »یحی
وان را به آتش تعمید خواهد داد عیس]پس از او خواهد آمد   :   ا[ و پت 

ن او نیستم... او که بعد از من می آید از من توانا تر است  »           ن نعلی 
او شما را   ،که لایق برداشیی

 (3: 12منر )  . «تعمید خواهد داد [آتش ]روح القدس و به ه ب

 می شود:  نمایان ا بر شاگردان عیس «آتش»همانند  [روح القدسروان پاک]

که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن   جا بودند   یک دل در یکه  و چون روز پنطیکاست رسید ب  ... »      
  باد شدید

ُ
منقسم   و زبانها    ،ساخت  ر از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پ

اعمال رسولان  )   . «بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت  [های آتش ه  زبان]شده مثل  
1 :2) 

ز بر رسیرا در اسلام  آتش تا پایگاه می رسیم به قران  در اینجا    م: نت 

 شایان ستایش   یکه بهر رو سخن به میان آمده )   آتش جهنمدر اسلام تنها از   که  پنداشته اند برخز      
ن    جن ها  و   شیطان  (... افزون بر آن،نیست دهندۀ گوهر ناپسند   !.. و این نشاناند  از جنس آتش  نی 
ن   « الله»  ، !. ولی در آیه سی و پنجم از سوره بیست و چهارمدر اسلام است آتش     نور آسمانها و زمی 
سستنز با  ما  شده، و    گفته

ُ
 آتش دارد... در آیه دوازدهم از سوره بیستم گوهر  می دانیم که نور پیوندی ناگ

جای چون و چرا برجای نمی   پسالله را می شنود،   فرمانو  می بیند آتش گرفته  ۀدر بیابان یک بوت ا موس
ز آتش از پایگاه بسیار والان  برخوردار است.   ماند که در اسلام نت 

ز   آتشیگ دیگر از نشانه های گرامیداشت      و چراغ  [= شمع]های ابراهیمی روشن کردن سپندار    در آیت 
 . و مسجد و یا در امامزاده هاست سادر کلی

گرامیداشت آتش در میان آیینهای آریان  و سامی آنچنان بهم ماننده و بهم تنیده اند که  می بینیم که  

ز  وان این آیت  ها،    انگاری از یک سرچشمه برآمده و بالیده اند، ولی دانسته نیست که چرا هیچیک از پت 

را در دو پاسخ این پرسش      !. بد نام گردیدند   آتش پرستی تنها ایرانیان به   نشدند،    گفته   آتش پرست! 

ها و    پیش از اسلام از سوی یونانز ) به ایرانیان   در کینه ورزی دیگران نسبت یگ  ،  یافتکرانه می توان  

فرهیختگان آگاهی نویسندگان و    دوم در نا   ..  ( تازیان و تازی پرستان  از سوی  وپس از اسلام  ،  رومی ها 

ن  ایرانز  این نا آگاهی تا آنجا فرا می رود که برخز از  تاری    خ نگاران،    ۀداده های فرهنگ ایران، دامن  از ب 

 : ایرانیان را پسمانده های ابراهیم و یعقوب می شناسانند!.. 

بر قرائت یک سوره آن که اسناد  پش بابک رسید، ایرانیان را   ... وچون پادشاهی به اردشی  »           

  [ بستاه! ]جز آنرا نخوانند و کتاب آنها   نام دارد هم سخن کرد و تا کنون ایرانیان و مجوسان  [اوستا]

ی بیاورد  و تفسی  را زند نامیدند آنگاه    ! نام دارد... و چون از فهم کتاب عاجز ماندند زردشت تفسی 

ن مفهومی بیاورد!   حی    و آنرا پازند نامیدند، پس از مرگ زردشت علمای آنها  برای تفسی  نی  تفسی  و سرر
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لِ   نامیدند   [! پارده] برای مسائل دیگر که گفتیم نوشتند و این تفسی  را  
نَ و مجوسان تا کنون کتاب مُین

 خود را از بر نتوانسته اند کرد... 

. که تا مجوس شد و مرد یکصد و بیست سال! بود و زردشت در هفتاد و هفت پادشاهی یستاسب؟! 

ن موبد پس از    بمرد و نخستی 
 
. گویند زرادشت جاماس بود و پس از او بهمن پش اسفندیار .. سالگ

وی بدوران پادشاهی خود بتن اسراییل   از فرزندان طالوت بوده است گویند  !!مادر بهمن از بتن اسرایی 

دایی وی   !مادر کوروش از بتن اسراییل بود و دانیال اصغر را به بیت المقدس پس فرستاد...  گویند

 ( .  225الذهب پوشینه یکم رویه  مسعودی مروج)بود... 

ام خانه کعبه و جدشان ابراهیم علیه السلام بزیارت بیت الحرام»      می رفتند  ...ایرانیان قدیم باحیی

اردشی   و بر آن طواف می بردند و آخرین کس که از ایشان بزیارت حج رفت ساسان پش بابک جد  

ایرانیان در   روزگار قدیم بر سر زمزم زمزمه می کرده اند!!  بابکان سر ملوک ساساین بود... ایرانیان از  

ن ساسان پش بابک دو   آغاز روزگار مال و گوهر و شمشی   و طلای بسیار هدیه کعبه می کردند همی 

 .. ه کرد که در چاه زمزم مد فون شد! آهوی طلا و جواهر با چند شمشی  و طلای فراوان هدیه کعب

   (237تا   231پوشینه یکم رویه های  -مروج الذهب -مسعودی)                                                      
 

 آتش پرستی ایرانیان
 

 چگونکی
 

  آب و خاک و هوامانند    زیستمایه ها نکرده اند، آتش را همانند دیگر    [عبادت]ایرانیان هرگز آتش را  

روشن می کنند و   [شمع] در کلیساهای خود سپندارستوده و پرستاری کرده اند، همانگونه که مسیحیان 

هری که از خاک کربلا ساخته شده است  نهند چلیپای میسح را ارج می   ... و همانگونه که شیعیان بر م 

ز آتش را که گرامی ترین   گرامی می هسنر است  پدیده ی  روزانه چندین بار پیشانز می سایند، ایرانیان نت 

 و می ستایند، پس جادارد که با فردوسی هماوا شویم که فرمود:   دارند 

 
 رستان ــــــــویی که آتش پـــــــنگ                        

ُ
دن زدانـــــــــــــیاک ــپ ۀدـنـتــــرس ـــــــــــــــپ     دـــــدنب

ُ
ــــــب  دــ

 و یا: 
 

                        
 
  هــــــبدانگ

ُ
 رنگ    چو مرتازیان راست مهراب سنگــــوبــش  خـــــــدی آتـــــب

 
بر دیوار رُکن کعبه منصوب است و حاجیان   »که : است  سیاهی بنام حجرالاسود   تکه سنگ  سخن از  

 آنرا لمس می کنند … هنگام طواف
ً
کا  ( 8741لغت نامه دهخدا رویه ) «کعبه تیر

 
این    کنونا  به  پردازیم  باختر ،  که چرا مسلمانانمی  ایرانشناسان  ز   و  بیشین   زمت  بودند    ۀکه  آنها مسیج 

 . اند  گفته  ! آتش پرستایرانیان را 

چم های گوناگون دارد، یگ از آنها »نیایش کردن«، »نماز گزاردن«،  در زبان پارسی  پرستیدن «  »واژۀ  
واژه:   این  دیگر  چم  است.  »عبادت« کردن  تازی گویان  بگفتۀ  و    -پرستاری  – پیشکاری  »ستودن« 

و رساین  و تیمار  -دستیاری -زاوری –نگهداری     است نی 

دند  دند  مهیی پرستانهشیوار و     کسانز که اندر شبستان  ب   ب 
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 ، همان پیشکاران و پرستاران اند. مهیی پرستان

 

 پادشه خوار کرد  پرستیدنتن خویش یک چند بیمار کرد    

 تا از پیشکاری پادشاه شانه تهی کند.  نمایانخود را بیمار 

 

ک شهر ایران که تخت  ترا    
 
ن
 
 و  بیدار بخت  ترا پرستندخ

 .  تو اند  شهریاریپرستاران خوشا مردم ایران که 

 

ز   شود  خشو پرستانوزآن پس سوی زابلستان شود    بر آیت 

ز پیشکاران  پس از انج  پادشاه به زابل خواهد رفت .  ام آن کار، برابر آیت 

 

 بش شور و تلخ جهان دیده اید         پرستیده ایدنیاکان ما را 

 نیاکان ما بوده اید.  و زاوران]خدمت کنندگان[ شما پیشکاران 

 دور شاه  پرستیدن بدان تا تو با بزم باسیی و سور     مگرد از

، از پیشکاری و زاوری شاه روی مگردان.   اگر خواهان بزم و سور و شادمانز هسنر

 

 نوازیدن و نیکون  است  پرستیدن زکهتر 
 و خوش خون  است    زمهتر

، ..   خویشکاری فرودستان پرستاری کردن است و خوشخون  ز است و نیکون   و خویشکاری بزرگان نواختر

 

 چم کرنش کردن و خم شدن در برابر کش است، فرخز می گوید : بگاه 

ستیدن هر کس نکنم پشت دو تاه      پرستیدن اومن که معروف شدستم به   بیر

 یا: 

ستیدن  او  پشت  دو تاهشاه محمود که شاهان زبر دست کنند        بیر

 

ی آمده است، فردوسی می گوید: بگاه  ز  چم ورزیدن و بکار بردن چت 

ز آز ست جهان چون براو بر نماند ای پش    تو  نت  ور  میر
َ
 و انده  مَخ

      

ز آمده است:  بگاه  ز و دوست داشتر  چم دوست گرفتر

 بجای روان پرستدتن را  گفت کان را تو دانا مخوان     کهدگر  

 

ز می گوید:   ز راستا فرخز نت   در همت 

 کف اش را ستا گر سخا را ستان        پرستی ار خرد را پرست دلش را 

 

داری آمده است،  اسفندیار به رستم می گوید:   گاه در چم فرمانتی
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 که تا پیش شاهت برم بسته دست فرمان پرست     بزنهار پیش آی و 

 

 ا که می گوید: آنج دانسته می شود به روشنز با این داده ها 

 باید اگر  بخردی   » پرستید«بگفتا فروغز است این ایزدی      

 ، خردمندانه ترین  و بایسته ترین خویشکاری آدمی است. پرستاری کردن از آتشمی گوید: 

ز  بندیم  و چنت  را دریابیم، خوب است که یک دم چشمان خود فرو  این سخن   
ی

اینکه راستینگ برای 

 برداشته اند!.. آنگاه خواهیم دید  که  نی ندیشیم که آتش  ابی
درنگ کاخ سد ستون    را از جهان هسنر

 نی   هسنر فرو خواهد ریخت و 
ز بر جای نخواهد ماند... و یا  دستکم    از این هسنر   » آتش« کران هیچ چت 

ون کش  کاخرا از زیر    ز های شهریگری ما بت    ، آنگاه خواهیم دید یده اند فرهنگ و دانش و فناوری و آیت 

 که  با بوزینه ها و گاوهای وحشی دمخور گشته ایم!.. 

 

 . از آب و خاک و گیاه و جانور همان پرستیدن خداست » پرستاری کردن «در هسنر شناسی ایرانز 

 

 برخورد  داشته آتش نیایشخواهد بود که نگاهی هم به زیبنده   نوشتار در پایان این 
ی

باشیم تا از چگونگ

ی پیدا کنیم:   هسنر گوهرِ ن خود با این گرامی ترین  نیاکا  آشنان  بیشتر

       
 
ین بخشودۀ ا  که در  یی ه مزدا، ای فروزه  هورَ ستایش پاک ترا باشد، ای آتش پاک گهر، ای بزرگیی

اواری   ، سرن ستایش و نیایش را. برابر تو خوری ستایش را، می ستایم ترا  که در خانۀ من افروخته یی

ن های دین: به دستی   رسَم و به دست دیگر چوب خوش بوی  می ایستم برای نیایش، با همۀ آیی 
َ
ب

اوار ستایش، بهره مند  اکند بوی خوش را، و تو ای سرن شک، که زبانه اش روشن، و سوزشش بیر
ُ
خ

 آن،  ب
 

ن و بوی خوش آن. ه شوی از درخشندگ  هنگام سوخیی

 پارسایی آراسته و با دانش و هنگ گماشته باشد، که بشاید برای تو این ترانه به نگاهباین  
 تو، بایستی

اوار ستایش، فروزان باش در این خانه،   ین سرن را: تو ای آتش اهورا مزدا، تو ای جلوه گاه آن بزرگیی

 . یر کران  ، همیشه و همیشه تا زمانهمواره پرتوت با زبانه های سرخ فام رخشنده باشد در این خانه

تو ای ایزدی که نزدیک تریتن به اهورا،   کام ها و خواست های ما  را بر آورده ساز، آرزوهایمان را  

 با زبانه ی آسمان سایت هم بسیی بساز، تا کامیار شویم.  که از زبان بر می آید 

، فراحین در روزی، پاکی و استواری
 

 در زندگ
 

 را پیشکش ما بساز، آسودگ
 

در دین،    آرامش و آسودگ

مان   ی راهیر
 خوش و بهیی

 
گفتاری رسا و آوایی خوش، و از پس آن دانش، دانشر که به سوی زندگ

 گردد. 

ومند باشیم، که با فر و هنگ باشیم،  ین رفتار و کنش را، که دلی  و  پیکارنده و نی  ببخشای به ما بهیی

و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه  که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزنداین زورمند 

کشور، با هوش و دانش، و اندیشه و گفتار و کردار نیک زاده شوند،  که در یابند خانه و خانواده  و 

 دهکده و کشور ما را. 
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هد، آنچه را که رستگاری ای ایزد بزرگ، ما را همواره دریاب،  ببخشای به ما آنچه را که کامیاری د 

ن ها، که در آن خانه های پر آسایش روزی و بدهد و به ین زمی 
هزیستی آورد، بهره مند کن ما را از بهیی

یم.   بر پاسازیم،  و در یاب روان ما را که آرامش داشته باشیم، و راه پاک پارسایی را بسیر

و نیایشگران به در  آتشکده، آتش روشن و تابندۀ اهوران  زبانه می کشد  در مهراب خانواده، در آتشگاه  

ین چوب بهتر تا  او خواستار است  و  ش گاهش سرود می خوانند،  بر بستر را  و    خوشبوی خشک  نهند 

.  دردست گرفته و هوم    درودش گویند با بَرسَم   آنگاه است که نیایش کنندگان به گوش     آمیخته به شت 

 بخش آتش را که:  ی آرامش جان می شنوند آوا

ر باشد از انبوه گله های گاو و گوسپند، چونان  
ُ
، دشت هایتان پ

 
بر خوردار باشید از خواسته و دارندگ

ن   هایی که بر سینه گاهاشان از درختان و گیاهان،  بیشه های انبوه پیدا شده .   زمی 

 و سر  یی بر خوردار باشید از اندیشه  
 

ی،   افرازی، روشن، و هوسیر سرشار و آزادگ ومندی و دلی  و نی 

ر آسایش، که آوای  
ُ
ده و زیبا و پ بر خوردار باشید از دشتهای انبوه و بهره دهنده، و از خانه های گسیی

د، که آرامش بخشد شما فرزندان دلی  از آنه ن  و کشور را.  ا بر خی 

ز نیایش کنند:  ز بار چنت   شنیدند، ایزد  بلند پایه را برای واپست 
ز  چون نیایش کنندگان با گوش جان این چنت 

درود و ستایش به تو، ای آتش اهورا مزدا، می ستایم این روشتن پاک و در خشان را، اینک که بما  

ین اندیشه و گفتار و کردار را داش ویمان بخشای تا بهیی ته باشیم، یاریمان ده که آشکاری، توان و نی 

 و دروغ پیکار کنیم، روان ما را پالوده بگردان از بدی و راه یر فرجام، تا شایسته پرستش  
با بدی و زشتی

    .  اهورای بزرگ باشیم

 

  پانویس

: » آنچه در  بازارها  برای  نوروز  و   ه استدر کیمیای سعادت نوشت   ابو حامد محمد غزالی -1

ز در  نفس  خود  حرام  نیست   اما   سده  فروشند    ز  و بوق سفالت  مانند ستی  وشمشت   چوبت 

ع، و هرچه  را   ان  و زرتشتیان حرام است.  نوروز مخالف سری در نوروز  برای  اظهار  شعار گتی

ز بازار و قطایف بسیار کردن »یعنز پوشش  برای آن کنند نشاید،  بلکه افراط کردن در آراستر

« برای نوروز حرام است... نوروز و سده باید مندرس شود و کش های و پارچه های ز  ز یبا آراستر

د.. باید روزه گرفت تا از خوراک های نوروزی خورده نیاید، محققان گفته اند حنر   نام آن نتی

ز هم در ایام نوروز ذکر نوروز بوده و نباید انجام شود، وب  هتر است نام این روز ب ه  روزه گرفتر

ند...  ز جشن سده    هیچوجه  نتی در شب سده چراغ نباید افروخت  تا اصلا آتشی نباشد، همچنت 

ز نام و نشان نماند...«.   چنانکه از این جشن نت 

 

ن  همداین احمد بن   آرزومند بود که شمشت   (  نامور است،  الزمان همداین بدیع به ) که    حسی 

ز های نوروزی نباشند، عرب دوباره بر پیشانز ایرانیان فرود آید تا اینهمه در اندیشۀ   برگزاری آیت 

ف و بزرگواری در نوروز و  می گفت ک به خدا و کفر است، سری : جشن نوروز و جشن سده سری



 

13 
 

ست .  امید است شمشت  عرب بر پیشانز ایرانز ست، دست اندازی به دستورهای خدامهرگان نی

اری و نا ز ز بت   !. خشنودی از اسلام را نداشته باشند ها فرود آید که چنت 

 

ز های نوروزی گفت:    1349در فروردینماه   یت الله مرتضن مطهریآ  در نکوهش  آیت 

لله  در  روز  نحس   قرار  نگرفته ایم،  تفا قا  باید  بدانیم  
ّ
».. پس  شما  باید  بگویید   که  الحمدا

ز روز اول   و  که  الان  تمام  روزهای  ما نحس است !  روز اول فروردینماه هم نحس است ! بت 

ز دهم   فروردین هم نحس است ! ما از این   دوم  و سوم  و چهارم فروردین، د وازدهم  و ست 

ه ها را گره بزنیم از نحش خارج می  ز ون ستی نحس باید خارج بشیم! چه باید بکنیم ؟ بریم بت 

ز از نحش خارج   ز از نحش  خارج می شیم؟  با پهن کردن سفره هفت ست  شیم؟  با سمنو  پختر

ون ، از  این   کارهای زشت بیا  میشیم؟  ی بت  بیچاره بد بخت!!  چرا خانه ات را ول می کنز مت 

ون   بیا ، از این حرکات زشت  خودت    خارج شو تا از نحوسات   ون ! از این  عادت  زشت  بت  بت 

ون ! از این حرکات زشت و کثیف و پلید که به آن گرفتار هسنر خارج شو تا از نحوست   بیای بت 

ز چه  ب ه و هفت ست  ز ده چه گناهی دارد؟ از سمنو چه کاری ساخته است؟  از ستی ز ون!! ست  یای بت 

ده   ز ده و این ایام را بعنوان جشن ست  ز کاری ساخته است؟   بخدا ننگ این مردم است که روز ست 

ن ! ننگ  باشه بر اینها   ) کارگزاران دولت  ( که  بعنوان  پرورش افکار اینها  ر  ون مت  ا به بدر بت 

مردم نمی گویند!  و  شما  احمقها هم این حرکات  را  هر  سال انجام می  دهید  بلکه آنها شما  

بدبختهای احمق؟  را تمجید می کنند تشویق می کنند.. اینها از اسلام نیست،  اینها ضد اسلام 

ز کنیم!  چهار شنبه آخر    است ! .. نیاکان ما در گذشته جشن می کردند، پس ما هم باید چنت 

سال می شود، بسیاری از  خانواده ها که باید  بگویم  خانواده احمقها..؟  آتشی  روشن می کنند  

ز و   !  با آن هیکلهای نمی دانم چنت 
ّ

می روشن می کنند و آدمهای سر و مر و گنده  د  یا الّل ز و هت 

ز از روی آتش می پرند که ای آتش، زردی من از تو سرخز تو از من!  این چقد ر حماقت چنت 

ز می کنیم!!  اگر  ز  چنت  ز می کردند ما نت  ز می کنید؟ می گویند پدران ما چنت  است؟    خب چرا چنت 

ز می کردند و شما می بینید که آن کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما  پدران شما چنت 

ک سند  است!  رویش را بپوشید ! چرا این سند حماقت  را سال به سال تجدید می کنید، این ی

حماقت  است که  شما    هی  می   کوشید   که این سند حماقت  را  زنده نگهدارید و بگویید 

ز  پدران  خری   داشته ایم!.  ماییم که  « چنت 

 

 علی مشکیتن  
ه

گان  آیت الّل در مجلس   ماهشیدیسال    ردنبرتر شم  ، در سر پرست مجلس ختی

گان گفت:   ختی

قمری سرشار  » نوروز مزخرف و سرشار از کثافتکاری است... تاری    خ شمش چرند است و تاری    خ    

یف و  و     . از  رحمت  الهی است ک  و ماههایروز های  سری در  همه    ر فضیلتپ    هفته  های متتی

ن  ولی ،ی قمری استو ماهها هفته ها    . نوروز کثافت سال شمش هیچ ندارد جز همی 

 هومر آبرامیان  

   نمایه ها: ب
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